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  از مرگ کارکردگرایی نقش و زندگی پس
  *مهدی غياثوند

  چكيده

هـای كـاركردگرايى در فلسـفه ذهـن معاصـر و از  كاركردگرايى نقش، يكـى از روايت

حـالات و برخـى بـر اسـاس ايـن روايـت، . كاركردگرايى نقش علىّ استهای  زيرشاخه

ــا ويژگى ــاركردی  یه ــه دوم و ك ــانى، مرتب ــى(نفس ــای علّ ــه معن ــر  )ب ــده و ب ــى ش معرف

. شـود های يادشده تأكيد مى نقش يا غيرمادیِ  ی مادیگرها به تحققناپذيری آنها  تحويل

كاركردگرايى نقش در توصـيف رابطـه حـالات نفسـانى و حـالات بـدنى و  ويژه  طور به

ايـن مقالـه پـس از ارائـه شـرحى . كنـد طبيعـى تحقـق اسـتفاده مى مغزی، از مفهوم مابعد

انگارانـۀ آن،  ه روايـت مادیويـژ های محوری كاركردگرايى نقش و بـه مختصر از مؤلفه

انگاری مبتنـى بـر كـاركردگرايى  دادن ناسازگاری درونى مادی استدلالى در جهت نشان

انگـاری  سپس با اشاره به اينكه كاركردگرايى نقش مستلزم مادی. نقش ارائه كرده است

شده، تأثير پذيرش كـاركردگرايى تن ناسازگاری يادانگاش با ناديده ه استكوشيدنيست، 

 نيـزو بـه برخـى از مزايـا و  كنـدقش را بر مسئلۀ امكان زنـدگى پـس از مـرگ بررسـى ن

  .بندی زندگى پس از مرگ بر اساس كاركردگرايى نقش بپردازد های صورت دشواری

  ها واژه كليد
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  مقدمه

زندگى پس از مرگ از يك سو و علم النفس فلسفى از ديگر  هرويكرد فلسفى در مطالع

معاصـر، ايـن روابـط را  هدر دور. انـد سو، همواره همسايگانى با روابط متقابل عميق بوده

اگـر در . ديـن بـه تماشـا نشسـت فلسـفهذهـن و  فلسـفه هدر فضای رابط هعمدطور  بهبايد 

ىِ كلـّـ ۀر دو دســتشــد د نفــس انســانى را مــىزمينــه گذشــته مواضــع گونــاگون در 

ــهانگار مادی« ــرآن«و » ان ــه» غي ــدری گزين ــه ق ــروز ب ــرار داد، ام های  یبند صــورتها و  ق

بندی يادشده معنای خـود  كه گاهى اساساً دسته استگوناگون در هر دو دسته ارائه شده 

نفس، زندگى پس از مرگ  رهانگاری دربا تر، مادی در فضای قديمى. دهد مىرا از كف 

انگاری نفس و بـدن و  دوگانه. شمرد انسانى ممكن مىهای  بدنشرط رستاخيز را صرفاً به 

امكـان زنـدگى پـس از مـرگ را  تنها نـهآسانى  كردن نفس نيز، به سپس غيرمادی قلمداد

  .كرد ، بلكه آن را گريزناپذير نشان داده و اثبات نيز مىداد مىنشان 

، بـه نظـر ها ديـدگاهو تكثـر ذهـن  فلسـفههـای اساسـى در  تبع ديگرگونى اما امروز به

كه چنين روابطى ميان نگاهمان به نفس و زندگى پس از مرگ، اساساً به بررسى  رسد مى

  .دوباره نياز داشته باشند

ذهـن معاصـر، يعنـى  فلسـفهدر  ها ديـدگاهتـرين  ايم يكى از پراقبال كوشيدهدر اين مقاله 

ــنخســت ، را )Role-Functionalism( كــاركردگرايى نقــش روايــت ســپس ى كــرده و معرف

انگارانـه در بخشـى جداگانـه تحليـل  دليل اينكه روايت مادی. دهيمارائه را انۀ آن انگار مادی

حـالات و  بـارهكـاركردگرايى نقـش در ۀانگارانـ كـه نگارنـده روايـت مادیآن اسـت شده 

 هرانـانگا روايت غيرمادی كه حالى در ؛بيند ی نفسانى را دچار ناسازگاری درونى مىها ويژگى

محــوری كــاركردگرايى نقــش، بــر   ايــدهماننــد  ســبب آنكــه بــهكــاركردگرايى نقــش، بــه 

گام دوم . دچار نيست ناسازگاری درونى به مشكل ظاهر دارد، به تأكيدناپذيری نفس  تحويل

گام سوم نيـز بـا تكيـه بـر دو گـام . اختصاص يافته است گفته پيشمقاله دقيقاً به بررسى نكتۀ 

انگاری مبتنـى بـر كـاركردگرايى نقـش، بـه  ت مادیشرطى و با فرض صحّ پيشين، در قالبى 

  .استپرداخته شده بر مسئلۀ امكان زندگى پس از مرگ تأثير فرض يادبررسى 
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  كاركردگرايى نقش. 1

ــخه ــش، نس ــاركردگرايى نق ــت ك ــاركردگرايى اس ــفهدر . ای از ك ــر،  فلس ــن معاص ذه

ی هـا ويژگىو  فراينـدهاحـالات،  كاركردگرايى كار خود را با تحليـل الفـاظ حـاكى از

ای از  بخـش گسـتردههمچـون  گـام كم در نخسـتين دست ،بنابراين. كند مى نفسانى آغاز

مفهـوم جـوهر  بـارۀطبيعـى ديرپـا در های مابعـد ذهن معاصر، خود را درگير بحث فلسفه

و از  گويـد مىسـخن  فراينـدهاو  هـا ويژگىبه طور مشخص صرفاً از حالات،  كند و مىن

در آغـاز پـس  .آورد نمـى سخنى به ميان ها ويژگىاحتمالى در پس اين حالات و  جوهر

از لحاظ موضـوعى  بـهگام، نگاه جوهری به نفس  تيندر نخس كم دستگفت كه  توان مى

ای پـيش خـواهيم بـرد كـه ايـن  به شـيوهبحث خارج است؛ هرچند در اين مقاله بحث را 

  .تأثير چندانى نداشته باشدموضوع 

حـالات نفسـانى بـه بيـانگر يد ديد كاركردگرايى چه تحليلى از معنای الفاظ اكنون با

شـده بـر اسـاس كـاركردگرايى، الفـاظ يادگفت كـه  توان مىفى الجمله . دهد مىدست 

كاركردی معرفى  ىحاكى از حالات كاركردی هستند و حالات نفسانى را چونان حالات

های گونـاگون  بندی دسـته. ى اسـتكه اين تعريف بسـيار مـبهم و كلـّ استپيد. كنند مى

بـرای نمونـه،  ؛برای زدودن ايـن ابهـام هسـتند ها تلاشيند ا، برحقيقت دركاركردگرايى، 

ــتين و كلىّ ــته يكــى از نخس ــرين دس ــت بندی ت ــه دو دس ــاركردگرايى را ب ــينى هها، ك  ماش

)machine functionalism (و علـّــى )Causal-Role functionalism ( يانـــهگرا غايتيـــا 

)Teleological ( را كمــابيش » كــاركرد«كــاركردگرايى ماشــينى، لفــظ . كنــد مىتقســيم

) تـابع( يك كاركرد«كند كه بر اساس آن  مى در رياضيات تعبير» تابع«مفهوم به نزديك 

ى ديگر است؛ هر ورودی، خروجى منحصر به فـردی يى به اشيايرياضى، نگاشت از اشيا

جمع سخن بگـوييم كـه در آن، يـك جفـت عـدد بـه  يم از تابعتوان مىدارد؛ برای مثال، 

ّــى، . )227ص: 1393ســوبر، ( »شــوند مىمقــدار خــود نگاشــت  ــل، كــاركردگرايى عل در مقاب

  .برد به كار مى» ی علىّها نقشها و  توان«كاركرد را كمابيش در معنای 

بـه  ظاهر بـهشـود و  مـى یبند صورتكاركردگرايى نقش بر اساس كاركردگرايى علىّ 
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 )Fodor, 1974( يل چنين عنوانى به خود گرفته است كه نخستين حاميانش، مانند فـودوراين دل

را نه در روايت محاسباتى يـا ماشـينى كـه در روايـت  كاركردگرايى )Putnam, 1973(پاتنم يا 

ــ ّ ــا غايت ىعل ــه مى ي ــد گرايان ــه . )Esfeld & Sachse, 2011: p. 15( فهميدن ــورتالبت بندی  ص

بـار ارائـه  برای نخستين »ند بلاك« ظاهر را بهاقسام كاركردگرايى يگر دآن از  هشد تفكيك

  1.گردد مىنيز به آثار كسانى چون مك لاكلين برآن  گذاری نامو  )1393بلاك، (كرده 

با تحليل عناصـر خواهيم كوشيد در چند بند فشرده و به صورت گام به گام در ادامه 

  .اصلى كاركردگرايى نقش، آن را معرفى كنيم

ی مرتبـه هـا ويژگىبه حـالات و  توان مىی يك پديده را ها ويژگىحالات و  يكم ـ

در مـورد  ،در ايـن صـورت. تقسيم كـرد) second-order( و مرتبه دوم) first-order( اول

» يك هيئت مولكولى خـاصبودن  ويژگى دارا«گفت كه  توان مىچون آب همای  پديده

ويژگـى « ،مرتبه اول هستند و بـرای مثـال» ژناز هيدروژن و اكسيشدن  ويژگى تشكيل«و 

دو دسـته نيـز گفت كه در مورد انسان  توان مى. يك ويژگى مرتبه دوم است» كنندگى تر

ی بـدنى در يـك هـا ويژگى. حالت و ويژگى مرتبه اول و مرتبه دوم قابل تشخيص است

ــرار مى ــد و  دســته ق ــدنى ماهــا ويژگى. دوم هی نفســانى در دســتهــا ويژگىگيرن ــد ی ب نن

و » يت عصـبى خـاصعيك سيستم يا وضـ«و يا » يك وضعيت مغزی مشخصبودن  دارا«

بـودن،  های نفسانى مانند آگاهانه ويژگىمواردی از اين دست، مرتبه اول به شمار آمده و 

  .آيند و از اين دست، مرتبه دوم به شمار مىبودن  ارادی

در بـدين معنـا كـه  ؛ی كـاركردی هسـتندهـا ويژگىی مرتبـه دوم، هـا ويژگىدوم ـ 

 دهنـد؛ مىات علىّ خـاص از خـود نشـان تأثيرعللى خاص،  تأثيرشرايطى خاص و تحت 

 كلى طور بـهو  شود مىبرای نمونه، درد حالتى است ناشى از يك آسيب كه موجب آزار 

در مثـال . شـود مىردی آن مربـوط كاركـپديده بـه نقـش  كه هويت يكگفت  توان مى

كه به هنگـام پديده درد، به آن است بودن  ، يعنى درد»درد«د ای مانن ، هويت پديده»درد«

                                                            
 دهنـد گر را به مك لاكلين نسبت مى كاركردگرايى نقش و طرح آن در مقابل كاركردگرايى تحقق  عموماً ايده. 1

كند كه بلاك در ايـن امـر  ای اشاره مى در پانويس مقاله، اما خود مك لاكلين )Levin, 2013: برای نمونه نك(

  ).CLaughlin, 2006: p. 42: نك( تقدم داشته است
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و گاهى  كردن ديگری، آدمى را وادار به آه و ناله ۀآمدن بيماری و يا هرگونه عارض پيش

ــ  طبيعـى مابعـد هكاركردگرايانـ هيـك نظريـ« ،به تعبير بلاك. كند مىدر خورد پيچيدن 

ــرای مثــال،  ــارهب ــ مى ـ درد درب ــا حــتوان ــرای دد درد را ت ودی در چــارچوب اســتعداد ب

شـدن و  آوردن ميـل بـه خلاصبـرای پديـد آسـيب بـافتى، اسـتعداد هآمدن به وسيلپديد

 آنچـهبـدن از  هديـد كردن عضـو آسـيب شده برای دور استعداد برای ايجاد عمل طراحى

  .)139-138ص :1393بلاك، ( »آسيب را ايجاد كرده است، توصيف كند كنيم مىفكر 

 )Realization(ی مرتبــه دوم را تحقــق هــا ويژگىی مرتبــه اول، اهــ ويژگى ـــ ســوم

ط نندگى، همـواره توسـكنندگى يـا شـك چون ترهميى ها ويژگىبرای نمونه، . بخشند مى

هر  كلى طور بهيى مانند آب يا شيشه و ها پديدهنند؛ ك مرتبه اول تحقق پيدا مى يك پديده

ــده ــد كــديگــری   پدي ــ) Realizer(گرِ  تحقــقه بتوان ــد؛ ويژگىين چن ــه شــمار آي  هــايى ب

، ها پديـدهميـان  ه، بار متافيزيكى كاركردگرايى در توصيف رابطروشن است كه همچنان

هـايى  يـابش، بـا پيچيـدگى رغم ظاهر آسـان مفهوم تحقق، به. مفهوم تحقق است بر دوش

تعبير و به  شود مىنها توجه داندرت ب كه بههايى  لايه. داردهای مختلفى  و لايهاست همراه 

برداشت شود، چندان اتفاق دور از ذهنـى » همبستگى«مفهوم يم، اگر از اين تعبير صرفاً ك

د مرزهــای معنــايى توانــ مىهــا  ايــن لايــه كيــكتف. )Kim, 1996: p. 102( روی نــداده اســت

هـا،  در ميان لايه :مفهوم تحقق سه لايه دارد. ندكتری را برای مفهوم تحقق ترسيم  روشن

گردنـد و توجـه بـه آنهـا تـا حـدود زيـادی  مـىته معنايى مفهوم تحقـق بررد به هسدو مو

شرط ، ولى افى آن استكپديده شرط  كي گر تحققه نخست آنك 1.راهگشا خواهد بود

  .يافته است ۀ تحققمقوّم پديد گر تحققه اينكدوم  و لازم آن نيست

در قالب نگ، كاغذ و ريب خاصى از كتررا  اين پديده. پول را در نظر بگيريد ۀپديد

نـار هـم كه اين پديده ضرورتاً از كلازم نيست بخشد، ولى  مىناس تحقق كقطعه اس كي

 ۀای از پديد دانيم هر نمونه ه مىبا وجود اينك .يل شده باشدكاغذ و رنگ تشكقرارگرفتن 

هـای  يـبكتررا ايـن پديـده بسـا  چهدار اسـت،  خـود وام گر تحقـقپول، قوام خود را بـه 

                                                            
  . Wilson, 2007: p. 93: ها نك برای مشاهده بحثى مفصل در مورد اين لايه. 1
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از ايـن افـزار و  ك سختشده در ي بخشند؛ مانند فلز و اطلاعات ذخيرهق ديگری نيز تحق

ه بـه هـر روی كاز تمثيل رايانه  توان مىچه بيشتری باشيم، اگر خواهان روشنى هر. دست

ردگرايى و حتى گرايش به آن داشـته اسـت، كاركی و فهم بند صورتنقشى برجسته در 

افزارهای مختلـف و حتـى  سـختد توسـط توانـ مىافزار خـاص،  ك نرمي. گرفت كمك

های مختلفى  زبان واحد با الگوريتم كنويسى مختلف و حتى در ي های برنامه توسط زبان

  .ندكتحقق پيدا 

مفهوم تحقق در حـوزه فلسـفه ذهـن و معياری از معنايى، تصوير  ۀتوجه به اين دو لاي

رابطـه تحقـق را دن بو اگر به اين دولايه، ويژگـى نامتقـارن. كند مىعلم معاصر را ترسيم 

رابطـه . تـری از رابطـه تحقـق را در پـيش چشـم خـواهيم داشـت ، سيمای روشنبيفزاييم

البتـه . اسـت سويه كي ای رابطه، )Identity( همانى تحقق، بر خلاف روابطى همچون اين

اگـر عـدم  واقـع در. اسـت فايـتكه اين ويژگى، بيان ديگـری از شـرط كگفت  توان مى

ه كبه طرف ديگر فهم شود، بايد گفت  طرف دوى از كي وابستگىِ  تقارن بر اساس مفهوم

پس بدين معنا بايد گفت كـه بـر . يافتن ديگری است كى برای واقعيتي فايتِ كبه معنای 

ــالات و  ــش، ح ــاركردگرايى نق ــاس ك ــا ويژگىاس ــانى، ه ــهی نفس ــده عنوان ب يى ها پدي

  .يابد مىق ی ديگری كه مرتبه اول هستند تحقها پديدهدوم، توسط  مرتبه

 )Multiple Realizability(پـذيری چندگانـه  های مرتبـه دوم، تحقـق ويژگى ـ چهارم

ايـن . ويژگـى در نظـر بگيريـد كای مثـل مربـع را در قالـب يـ برای مثال، پديـده ؛دارند

 گر تحققميز فلزی يا هر  كو يا توسط يبخشد تحقق تواند  مىميز چوبى  كيرا ويژگى 

درست است كه اگر عـدم تقـارن بـر اسـاس مفهـوم  واقع در. دتحقق ياب ى ديگریكفيزي

كى فايت يكه به معنای كبه طرف ديگر فهم شود، بايد گفت  طرف دوى از كي وابستگىِ 

ای  يافتن پديـده واقعيت. نيستار كهيچ تلازمى در ولى  يافتن ديگری است؛ برای واقعيت

اما هـيچ ضـرورتى  ،ى استافك »الف«ديگری چون  ۀيافتن پديد برای واقعيت» ب«چون 

. باشـدبـوده  »ب«ی به نـام گر ۀ تحققواسط واقعيت يافت، الزاماً به» الف«ه هرگاه كنيست 

ۀ همـاهنگى ايـن مفهـوم و فرضـي حقيقـت درو شـدن  روشـنى گويـای لحاظ كتـه بـهاين ن
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ــه اســت تحقــق ــذيری چندگان ــوان مىپــس  1.پ ی نفســانى هــا ويژگىگفــت حــالات و  ت

  .دارند پذيری چندگانه تحقق

اين نكتـه . پذير نيستند ی مرتبه اول تحويلها ويژگىی مرتبه دوم به ها ويژگى ـ پنجم

تــرين عامــل در جداســازی ايــن روايــت از روايــت مقابــل آن در  تــوان مهــم مىرا 

. قلمـداد كـرد) Realizer functionalism( گر تحقـقكاركردگرايى، يعنى كاركردگرايى 

در . ش نيسـتگر تحقـقاست كه يـك ويژگـى همـان  كاركردگرايى نقش بر اين تأكيد

نقـش  گر تحقـقهمـانى نقـش و  بـر اين تأكيـدبه معنـای  گر تحققمقابل، كاركردگرايى 

گر تعريـف شـده و  تحققپس كاركردگرايى نقش، دقيقاً در مقابل كاركردگرايى . است

 عنوان هبـاست كه در فلسفه ذهـن معاصـر  گر تحققسبب تقابل با كاركردگرايى  اساساً به

  .های كاركردگرايى قابل طرح است يكى از روايت

گر،  ققـكـاركردگرايى تحيا  اصلى و محوری در تفكيك كاركردگرايى نقش نكتۀ

ــذيری  تحويل همســئل ــا حــالات و هــا نقشپ ــه هــا ويژگىی كــاركردی ي ی كــاركردی ب

كـاركردگرايى نقـش در . هاسـت ويژگىحـالات و  هـا، نقشها و ايفاگران آن گر تحقق

از ديگــر ســو بــر  گر تحقــقدارد و كــاركردگرايى  تأكيــدناپــذيری  ك ســو بــر تحويليــ

ی نفسانى بايد گفت كـه بـر ها ويژگىدر بحث از حالات و  بدين ترتيب،. پذيری تحويل

شــده در مقــام حــالات و هــای ياد ويژگىاســاس كــاركردگرايى نقــش، حــالات و 

  .نيستندپذير  گرهای خود تحويل تحققيى كاركردی، به ها ويژگى

 انه از كاركردگرايى نقشانگار مادیى تلقّ . 2

 ،براينبنا. گرايى است تحويلياد شد، كاركردگرايى نقش مدعى دوری از تر  پيش كه چنان

. )Boyd, 1980: p. 287: نــك ،بــرای نمونــه( خــود نيــز چنــين ادعــايى دارد هانگارانــ مادی هدر نســخ

ــن ــاركردگراي روی، مادی ازاي ــر ك ــى ب ــاری مبتن ــش را انگ ــوان مىى نق ــار مادی« ت ی انگ

                                                            
: 1395، غياثونـد: پذيری چندگانه و نيز بحثى مفصل دربـاره بنـدهای سـوم و چهـارم نـك در مورد مفهوم تحقق .1

  .188ـ  161ص
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نفـس بـر  رهانگـاری دربـا مادیولـى  ،نام داد) Non-Reductive Materialism( »غيرتحويلى

ای  است كه نفس آدمى كه همان مجموعـهاساس كاركردگرايى نقش، كمابيش به اين معن

) material realization( ی كاركردی است، تحققـى مـادیفرايندهاو  ها ويژگىاز حالات، 

  .);Shoemaker, 2009: p. 1 Melnyk, 2003: p. 20( دارد

 هين معناسـت كـه در رابطـدی در چارچوب كاركردگرايى نقش دقيقـاً بـانگار مادی

، گر تحقـقانگاشـتن  بـه اعتبـار مـادی. را مادی بـدانيم هاگر تحققيافته،  گر و تحقق تحقق

ای از  نسـخه تـوان مى ،تيـبمـادی شـمرد و بـه ايـن تر تـوان مىيافتـه را نيـز  ه تحقـقپديد

بـه ايـن شـرح كـه هـر ويژگـى . )Melnyk, 2006: p. 127( ی كـردبند صورتانگاری را  مادی

ناميـد، » ن«آن را  تـوان مىيـك حالـت نفسـانى كـه بودن  ويژگـى آگاهانـه مانندنفسانى 

همـواره توسـط ) 1(يك ويژگى مرتبه دوم، چيزی نيست جز كاركردی كـه يـا  عنوان به

و يـا آنكـه  يابد مىتحقق » م«يك ويژگى مغزی مانند مانند مرتبه اول مادی يك ويژگى 

و در  كنــد مىتحقـق پيـدا » م« ويژگـى مرتبـه اول مـادیِ واسـطۀ  بهای مـوارد  در پـاره) 2(

در  ،و بـه همـين ترتيـبيابـد  مىتحقـق » و« ای موارد توسط ويژگى مرتبه اول مادیِ  پاره

  . ...و» ه«، »ی«دی مانند مرتبه اول ماهای  ويژگىديگر مورد 

ــوع، مادی ــار در مجم ــش را انگ ــاركردگرايى نق ــر ك ــى ب ــوان مىی مبتن ــه اين ت  گون

  :ی كردبند صورت

  دوم هستند؛  ی مرتبهها ويژگىی نفسانى از نوع حالات و ها ويژگىحالات و  )الف

  ؛دوم، از نوع حالات كاركردی هستند  ی نفسانىِ مرتبهها ويژگىحالات و  )ب

ی نفسـانى را ها ويژگىشناختى، حالات و  و مجموعه حالات مغزی و عصببدن  )ج

ی نفسـانى متقـوم بـه بـدن و هـا ويژگىين معنا كه نخست، حالات و دب ؛بخشند تحقق مى

دوم، بدن و مجموعه حـالات مغـزی  ؛شناختى آن هستند مجموعه حالات مغزی و عصب

ميان ايـن ؛ سوم، رابطۀ تندی نفسانى هسها ويژگىشرط كافى حالات و  ،شناختى و عصب

ی بـدنى و مغـزی بـه ها ويژگىسويه و نامتقارن از سوی حالات و  ای يك رابطهدو دسته، 

  .ی نفسانى استها ويژگىسمت حالات و 
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ــالات و  )د ــا ويژگىح ــا ه ــبت ب ــانى، در نس ــزی و گر تحققی نفس ــدنى و مغ ــای ب ه

  .پذيری چندگانه دارند شناختى خود، تحقق عصب

  .ناپذيرند های بدنى خود تحويلگر تحققانى به حالات نفس ) ه

  انگارانه ى مادیمشكل ناسازگاری درونى تلقّ  .3

ايـن معنـا  بـه ؛يا يكديگر متناقض باشند  هو ج در ظاهر، بندهای  كم دست رسد مىبه نظر 

 ؛ زيراشده است تأكيدپذيری  ناپذيری و در بند ديگر بر تحويل كه در يك بند بر تحويل

. دو پديـده اسـت )Categorical( ایِ  تحويـل مقولـه یانگـاری بـه معنـا مادی به هـر روی،

انگـاری مبتنـى بـر  كـه بـرای بررسـى سـازگاری درونـى مادی رسـد مىبه نظـر  ،بنابراين

دقـت بررسـى  يان دو مفهوم تحقـق و تحويـل را بـهكاركردگرايى نقش، بايستى نسبت م

  .كرد

معنای خود عبـارت ترين  گستردهدر » الف«چون همای  پديدهزمينه گرايى در  تحويل

و يا » ب«، »الف«اين بيان كلى، بسته به ماهيت . »الف چيزی نيست جز ب« اينكهاست از 

ــ مى، شــود مىبــه دســت داده » چيــزی نيســت جــز«تعبيــری كــه از عبــارت  انى د معــتوان

الـه مقايـن اما تا بدانجا كـه بـه هـدف  ،روی ما قرار دهد گوناگونى از تحويل را در پيش

» ايـن همـانى« ،به معنـای عـدم تمـايز و بنـابراين» چيزی نيست جز«شود، تعبير  مى مربوط

، بـه »تحويـل«ای كه بايد در نظر داشته باشيم اين است كـه  ، نخستين نكتهرو ؛ ازايناست

  1.داردبررا در» اين همانى«هر معنايى كه در نظر گرفته شود، سطح يا معنايى از 

بـه  كم دسـت يانـه اسـت؛گرا تحويلك پديده، اساساً موضـعى ي بارهانگاری در مادی

» الـف«بـه معنـای ايـن اسـت كـه در عمـل ، »الـف« دانستن مادی. ای معنای تحويل مقوله

ای چيزی نيست جز  مقولهلحاظ  حقيقت به در گرنهو، امور غيرمادی است هاز مقول ظاهر به

ی ها پديـدهگيـرد كـه  ای قرار مى به ديگر سخن، ذيل همان مقوله. ای از امور مادی نمونه

ی نفسـانى از همـان هـا ويژگىدر بحث از نفس، حالات و طور ويژه  به. مادی قرار دارند

                                                            
  .1394غياثوند، : رای بحثى تفصيلى در اين زمينه نكب. 1
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پس . مادی هستندهای  حالات و ويژگى كلى طور بهمغزی و های  حالات و ويژگى همقول

  .يى استگرا تحويلانگاری اساساً به معنای  كه مادی رسد مىبه نظر 

 تأكيـدراه ديگـری را در پـيش گرفـت و  توان مىماندن از اين مشكل، اما برای دور 

د صرفاً بر اساس مفهوم تحقق شـكل گرفتـه و توان مىانگاری  ی مادیبند صورتكرد كه 

انگـاری را  بدين ترتيب كه لفـظ مادی. باشد اقتضا ای نيز بى پذيری مقوله نسبت به تحويل

بگيـريم و آن را حكمـى در بـاب ها در نظر رگ بودن تحقق بر مادی تأكيدصرفاً در معنای 

بـاره جايگـاه در ايـن صـورت، در. ی مرتبه دوم در نظر نيـاوريمها ويژگىها و  يافته تحقق

سـكوت  ای گونـه بهی نفسانى، ها ويژگىچون همی مرتبه دومى ها ويژگىشناختى  هستى

نقش را هم با انگاری مبتنى بر كاركردگرايى  مادی ظاهر بهسكوتى كه  ؛اختيار شده است

  .انگاری سازگار خواهد ساخت انگاری تحويلى و هم با دوگانه مادی

ـ بـا  انگاری مبتنى بـر كـاركردگرايى نقـش را مادی توان مىكه ن رسد مىبه نظر البته 

هنگامى . انگاری سازگار به شمار آورد با دوگانه ـ هاگر بودن تحقق گرفتن مادی مفروض

ی علـّى بـه امـور هـا نقشتمامى  حقيقت در، شوند مىفته ها مادی در نظر گرگر تحققكه 

يى مادی باشند، ها پديدهی علىّ، ها نقشايفاگران حقيقى  انچهچن. شوند مىمادی تحويل 

 كلى طور بهی نفسانى و ها ويژگىحالات و  ؛ زيرااصلاً سكوتى رخ نداده است حقيقت در

در . اند ر جهان طبيعى بيرون شـدهعلل مؤثر د ه، از داير»مرتبه دوم«ی ها ويژگىحالات و 

ه و يـا سـكوت در برابـر شـدهـای ياد چنين شرايطى، اصرار بـه وجـود حـالات و ويژگى

پيشاپيش اين وضـعيت مشـخص زيرا  ؛شناختى آنها معنايى نخواهد داشت وضعيت هستى

درعمـل علىّ نـدارد،  تأثيرگونه نقش و  ای كه در هيچ كجا، هيچ پديده؛ چون شده است

م يا چيـزی بدين معنا كه يا اصلاً نيست و توهّ برده شده است؛  شده و يا تحويليا حذف 

ی هـا نقشو يـا آنكـه _ وجـه اسـت ىاذعان به هسـتى آن بــ يعنى  م استنزديك به توهّ 

سـكوتى  ،در هـر صـورت 1.ی ديگری تحويل برده شده اسـتها پديدهمنتسب به آن، به 

                                                            
آن پديـده  رهانگاری دربـا ى باشـد، بـه شـبه پديـدارحال فاقد توان علـّ ای وجود داشته باشد و درعين اينكه پديده. 1

  ).Moore, 2011: نك ،در اين زمينه تفصيلىبرای بحثى ( موسوم است
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ــت ــداده اس ــر . رخ ن ــه نظ ــوع ب ــد مىدر مجم ــه  رس ــاً مادیك ــر  اساس ــى ب ــاری مبتن انگ

د بـه دور از توانـ مىدر هر حال، ن ؛ زيراكاركردگرايى نقش، فاقد سازگاری درونى باشد

  .های تحويلى باشد دلالت

  كاركردگرايى نقش و مسئله زندگى پس از مرگ. 4

چه بايد گفـت؟ يـا اساسـاً شود دچار مشكل  ها اگر بند پيشين مقاله به هر دليلى در نقادی

 تـوان مىبا لحاظ يك ساختار شرطى خلاف واقـع،  كم دستغ از ارزش صدق آن و فار

آيـا زنـدگى  اولاً انگاری مبتنى بر كاركردگرايى نقش صادق باشد،  پرسيد كه اگر مادی

پاسـخ مثبـت باشـد، بـه چـه معنـا و بـا چـه  انچـهپس از مـرگ ممكـن خواهـد بـود و چن

انگاری را با شـكل  اين نوع مادی توان مىگويى به اين پرسش،  تصويری؟ به منظور پاسخ

. بر مسئله امكـان زنـدگى پـس از مـرگ مقايسـه كـرد تأثيرانگاری از جهت  سنتى مادی

انگـاری سـنتى  اسـت كـه مادی اينداشت، نظر در ای كه در اين زمينه بايد  نخستين نكته

و امكـان آن را منتفـى نيسـت على الاصول مانع معقوليـت زنـدگى پـس از مـرگ هرگز 

انگـار در بـاب  ن معاصـر مادیاتا جايى كه حتى برخى فيلسوفان ديـن و متكلمـ. كند مىن

هـای دينـى اديـان  انگار، بـه آموزه های دوگانـه نفس، آن را در مقايسه با بسياری از نسخه

  .)Baker, 2004: برای نمونه نك( يابند تر مى ابراهيمى نزديك

بـار ديگـر  خداونـد يـككافى اسـت هايمان باشيم، در اين صورت  اگر ما همان بدن

  خداونـدی كـه يـك بـار قـادر بـر گـرد هـم آوردن. های ما را از نو بازسـازی كنـد بدن

ــر ــرای تكــرار آن در براب ــى اصــولى ب ــانع عقل ــوده، هــيچ م ــا ب ــق م ــادی و خل   عناصــر م

  ، رسـتاخيز مـا و نفـوس انسـانى و شخصـيت هـرها بـدنرسـتاخيز . خود نخواهـد داشـت

بر اهل فلسـفه و كـلام پوشـيده نيسـت كـه ايـن رهيافـت، در ولى  ،يك از ما خواهد بود

بـوده اسـت كـه در سـنت فكـری  رو روبهتاريخ كهن خود همواره با يك مشكل اساسى 

 بدن ما پـس اجزایاينكه توضيح . شود مىتعبير  »آكل و مأكول«مسلمانان از آن به مسئله 

های حياتى ديگر اعـم از حيـوانى  خود، در قالب ۀدهند از واپاشى به عناصر ريزتر تشكيل
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 رو روبـهروز رسـتاخيز بـا آن در  آنچـه ،در ايـن صـورت. و گياهى جذب خواهنـد شـد

چـرا يـك جـزء . خواهـد بـودها  بـدنكه رستاخيز برخى ها  بدنخواهيم بود، نه رستاخيز 

  ؟د در دو بدن حضور داشته باشدتوان مىمادی ن

ــى از  ــا ويژگىيك ــه ه ــده  و ب ــم نگارن ــري مهمزع ــى مادی نت ــى ويژگ ــاری مبتن   انگ

  ايـده. نسبت معقول بـه ايـن مسـئله اسـت بهبر كاركردگرايى نقش علىّ، تدارك پاسخى 

نفس بـا . برد شخصيت انسانى و نفس او را به بدن او تحويل نمى اولاً تحقق نفس بر بدن، 

نفـس . همـانى نـدارد اين هرابطـخاصّـى اساسـاً نفـس بـا هـيچ بـدن . همان نيست بدن اين

در مـورد هـر يـك از . يافتـه اسـت های مادی تحقـق دوم است كه بر بدنای مرتبه  ديدهپ

روی، مــلاك  ازايــن. گر را بــر عهــده دارنــد تحقــقهای خــاص صــرفاً نقــش  افــراد، بــدن

همانى شخصى در طول زندگى زمينـى  همانى شخص پس از مرگ، همان ملاك اين اين

ازسـازی همـان سـاختار و همـان تـوان ب گر تحقـقكـافى اسـت . و پيش از مرگ اوسـت

ند در طول زنـدگى توان مىمادی  اجزایدر اين ميان، . ی كاركردی را داشته باشدها نقش

مــا، خــواه پــيش از مــرگ و خــواه پــس از مــرگ، دگرگــونى شــده و اجــزای جديــدی 

همـانى شخصـى  هر حال، كـافى اسـت معيـار اينبه . از ميان رفته شوند اجزایجايگزين 

در يـاد ولـى  ،ی كاركردی و سـاختار شخصـيتى بازسـازی شـودها نقشبرآورده شود و 

داريم كه به هر روی وجود يك بدن، هرچند نه همان بدن، برای زندگى پـس از مـرگ 

ی كـه بـدن اسـت، امكـان تحقـق گر تحقـقشخصيت انسانى بـدون  ؛ زيراضروری است

  .نخواهد داشت

انگارانه  قش و روايت غيرمادیانگارانه از كاركردگرايى ن واگرايى روايت مادی هنقط

  نكتـه بسـيار مهـم. گـردد مـى علىّ حالات نفسـانى بـاز آفرين ه پذيرش نقشدقيقاً به مسئل

  ای پـذيری مقولـه تحويل هدر مورد كاركردگرايى اين اسـت كـه اساسـاً نسـبت بـه مسـئل

ــابراين. علــى الســويه اســت ــه  ،بن ــاظر ب   ی كــاركردیهــا ويژگىعلــى الاصــول صــرفاً ن

  شـناختى نفـس از جهـت و فى حـد نفسـه، مسـتلزم وضـعيت هسـتىسانى است حالات نف

ــادی ــا غيرم ــادی ي ــت م ــن. بودن آن نيس ــوان مىروی،  ازاي ــهآن را  ت ــى  ب ــا لحاظ منطق ب
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 تـوان مىبـدين معنـا  ؛ی نفسانى نيـز سـازگار شـمردها ويژگىانگاری حالات و  غيرمادی

 حقيقـت در. ی مـا هسـتندی غيرمـادی بـدن مـادها ويژگىی نفسانى، ها ويژگىگفت كه 

گرهـای مـادی  تحقق هواسـط هـای نفسـانى مـا، يـا بـه ويژگىگفت كه حالـت و  توان مى

يـا توسـط طور مشـخص  يعنـى بـههـای غيرمـادی؛ گر تحقق هواسـط اند و يا بـه يافته تحقق

در هـر دو حالـت، . حـالات نفسـانىديگر اند و يا توسط  ی بدنى ما تحقق يافتهها ويژگى

بايد ديـد كـه  ،در اين وضعيت .گذاری علىّ شمردتأثيرمادی و واجد  را غيرآنها  توان مى

رگ در برابر ما قرار خواهـد همانى شخصى و زندگى پس از م اين هچه تصويری از مسئل

  .گرفت

دقت كنيم آن حالتى كه در بحـث زنـدگى پـس از مـرگ اهميـت دارد حـالتى  اولاً 

اگـر  ؛ زيـرامادی و بـدنى مـا هسـتند حالات ،ی نفسانىها ويژگىهای گر تحققاست كه 

ی كاركردی جوهری غيرمادی و مسـتقل از بـدن در ها ويژگىحالات نفسانى، حالات و 

يك مسئله فلسـفى  عنوان بهنظر گرفته شوند، اساساً مرگ بدنى، زندگى پس از مرگ را 

زنـدگى  بـارهبه اين دليل كه عنصر مسئله برانگيز در بحث فلسفى در ؛طرح نخواهد كرد

 به امكان زندگى پس از مرگ بدنى و فيزيكـى بـر ،پس از مرگ در چارچوب اين مقاله

مـادی خواهنـد بـود؛ هـای  ی نفسـانى غيـر از ويژگىهـا ويژگىگردد؛ در اين حالت،  مى

شـناختى و بـدنى، آنهـا  روی، با مـرگ زيست ازاين. توسط آنها تحقق يافته باشند هرچند

ــط  ــود را از دســت دادهگر تحققفق ــای خ ــرای  ه ــايگزينى ب ــه ج ــافى اســت ك ــد و ك ان

  1.شده وجود داشته باشدگرهای ياد تحقق

ی نفسـانى و البتـه هـا ويژگىپـس از مـرگ، كـه گفت كافى است  توان مىاجمال  به

ينـد ای كـاركردی پـيش از مـرگ باشـد و در فرهـا ويژگى، همـان ها انسانكاركردی ما 

همـانى  اين حقيقـت در. نـدی كـاركردی از دسـت نروهـا ويژگىمرگ بـدن طبيعـى مـا، 

                                                            
طـوركلى از  بودن نفـس، زنـدگى پـس از مـرگ، بـه اين نيست كه با فرض غيرمادی  ۀمنزل بهگز هراين نكته البته  .1

نفوس مجرد   رابطه دربارهبيعى كهن ط برای نمونه، برخى مشكلات مابعد ؛برانگيز نخواند بود لحاظ فلسفى مسئله

كـه البتـه بايـد ) ;kim, 2015; Bradly, 2015: نك(های مادی، همچنان قابل طرح خواهند بود  و غيرمادی و بدن

  .جداگانه بررسى شوندبه صورت 
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همانى شخصى در طول زنـدگى اسـت،  ملاك اين كه گونه  همانی كاركردی، ها ويژگى

كـافى اسـت . همانى شخصـيت مـا پـيش و پـس از مـرگ هـم باشـد د ملاك اينتوان مى

در اين صورت ما بـار ديگـر . هايى مشابه جايگزين شوندگر تحققهای بدنى، با گر تحقق

پذير از حالات مادی هم تأثيريم گرفت كه حالات نفسانى توأمان در وضعيتى قرار خواه

  .خواهند بودو هم تأثيرگذار بر آنها خود  گر تحقق

  گيری نتيجه

د از امكـان زنـدگى توانـ مىكه كاركردگرايى نقـش را تصويری كوشيديم در اين مقاله 

ــيمپــس از مــرگ  ــه دهــد، معرفــى كن ــر صــحت . ارائ ــا ب ــيم كــه فــرض م فرامــوش نكن

ساختاری در قالب يك سـاختار شـرطى نوشـته شـده لحاظ  به كردگرايى بود و مقالهكار

ــت ــاركردگرايى . اس ــدگاهك ــر دي ــان ديگ ــا و مكتب ها بس ــفهدر  ه ــر،  فلس ــن معاص ذه

تـرين بخـش  مهم. سـترو روبهبا اشكالات زيادی  كم دست دارد وبسياری های   دشواری

فرديـت و  ه، به مسـئلشود مىرتبط نوعى با زندگى پس از مرگ هم م اين مشكلات كه به

ی فـردی شخصـيت ها جنبـههـای كـاركردی،  تحليل. گـردد مىحالات درونى آدمى بـر 

  ...ای زامبـى، اسـتدلال شـكاف تبيينـى وهـ مثال. كننـد مىدار  انسانى را تا حدودی خدشه

بحـث  دتوانـ مىكـه  كننـد مىبه اشكال مهمى اشاره  )1395غياثوند، : در زمينه اين مشكلات، نك(

طور كامـل  بهزندگى پس مرگ مبتنى بر كاركردگرايى نقش در باب حالات نفسانى را 

  .قرار دهد تأثيرتحت 

، اسـتبدين ترتيب كه اگر آن منظر درونى كه بخشى بسيار مهم از حالات نفسانى م

به نوعى در كاركردگرايى نقش كنار گذاشته شود، از هر يك از ما، خواه پيش از مرگ 

در ايـن  1.هـای پرشـمار وجـود خواهـد داشـت كپى هاز مـرگ، امكـان تهيـو خواه پس 

صورت، در ميان آن موجوداتى كه پس از مرگ، با يك بدن و يا هـر چيـزی كـه بتـوان 

پـذير  ی كـاركردی علـى الاصـول تحققهـا ويژگىبه شمار آورد، همان  گر تحققآن را 

                                                            
  .است) Zagzebski, 2007: p.179( اين نكته الهام گرفته شده از اثر زاگزبسگى. 1
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ى من پس از مرگ خواهـد حقيقت تداوم زندگ دراكنونى من را داشته باشند، كدام يك 

اگـر يـك كپـى مـادی از مـن . تقرير كرد توان مىبود؟ اين مشكل را در همين جهان نيز 

در ايـن . يافته نيز تهيه خواهد شـد ی تحققها ويژگىتهيه شود، بدين ترتيب يك كپى از 

ظاهر تنها چيزی كه  به. شده من نيستم توان گفت كه آن شخص كپى مىچگونه  ،صورت

عنـى همـان چيـزی كـه يازيـدنى اسـت، امـری درونـى اسـت و ايـن ي ان دسـتدر اين مي

از ديگــر ســو، مشــكل تفــرد در . كنــد مىنــوعى از آن چشــم پوشــى  كــاركردگرايى بــه

ی ســاده از هــا روايتانگــاری مبتنــى بــر كــاركردگرايى نقــش در مقايســه بــا  مادی

  .تر استهمانى نيز حاد م اينوهای مبتنى بر مفه ی، مانند روايتانگار مادی
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